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پامپـــی جوگینـــدر کـــه تازگی ها ســـابقه 
بیمه تأمیـــن اجتماعی اش را پـــر کرده و 
بازنشســـته شـــده، حســـابی از زندگی در 
تهـــران راضی اســـت امـــا تند تنـــد دلش 
برای زاهدان و دوســـتش جسبیر سنگه 
کوهلـــی تنـــگ می شـــود. جســـبیر هـــم 
متولد زاهدان اســـت اما همان شـــصت، 
هفتاد ســـال پیـــش برای اینکه ســـربازی 
نـــرود، او را می برنـــد دهلـــی و برایـــش 
شناســـنامه هنـــدی می گیرنـــد. من این 
دو دوست را در لاستیک فروشی جسبیر 
ســـر چهارراه »چه کنم« ملاقات می کنم؛ 
محلـــه ســـیک های هندی که یـــک قرن 
پیش هســـته اصلـــی زاهدان امـــروزی را 
شـــکل دادند و حالا نســـل دوم و ســـوم 
آنها یـــا در این شـــهر یا در تهـــران زندگی 
می کنند و همچنان دین، آداب و رسوم، 
عبادتگاه و مشـــاغل آبا و اجدادی خود را 

حفـــظ کرده اند.
جســـبیر دو دختـــر دارد کـــه بـــرای ادامه 
بـــه هندوســـتان رفته انـــد و  تحصیـــل 
همان جـــا هـــم ازدواج کـــرده و مانـــدگار 
شـــده اند. در ایـــن محلـــه پـــدر و مادرها 
اصرار دارنـــد که بچه ها هنـــدی بخوانند 
و همیـــن باعـــث شـــده راهی جـــز ادامه 
تحصیل در هندوســـتان نداشته باشند. 
تهـــران  راهـــی  البتـــه  هـــم  خیلی هـــا 
می شـــوند و ســـعی می کنند زندگی خود 
را بیـــن دهلـــی و تهران تقســـیم کنند. از 
هرکدام که می پرســـی کجایی هســـتی؟ 
بعـــد از کمـــی ســـکوت می گویـــد فرقـــی 
نمی کنـــد ایران، هند ولی خـــاک زاهدان 
پاگیـــرت می کند. جســـبیر می گوید یک 
هفته می روم هندوســـتان به بچه ها سر 
بزنم حوصله ام ســـرمی رود و برمی گردم. 
هند خیلی شلوغ اســـت، زندگی سخت 

. ست ا
داویندر بیرســـینگه هم همیـــن حرف را 
می زنـــد. او را در گـــردواره یـــا آن طور که 

زاهدانی هـــا تلفـــظ می کننـــد گـــودواره، 
عبادتـــگاه ســـیک ها  ملاقـــات می کنـــم: 
»پدرم سردار مونی، بیماری کبد داشت، 
برای درمـــان بردیـــم هند. بعـــد از عمل 
باید یک مـــدت تحت مراقبـــت بود ولی 
دوام نیاورد، گفت داوینـــدر مرا برگردان 
زاهدان. هرچه گفتیـــم این همه تحمل 
کـــرده ای، ایـــن همـــه خـــرج کرده ایـــم، 
بمـــان حالت خوب شـــود، قبـــول نکرد. 
آنقـــدر بهانـــه گرفـــت که مجبور شـــدیم 
برگردانیمـــش ایران. می گفـــت من باید 
زاهدان بمیـــرم. آخرش هـــم همین جا 

فـــوت کرد.«
می پرســـم قبرستان  ســـیک های زاهدان 
کجاســـت؟ می گوید ما قبرستان نداریم، 
مرده را می ســـوزانیم. ســـیک دینی میان 
اســـلام و هندوست. آنها مثل مسلمانان 
بـــه خـــدای واحـــد ایمـــان دارنـــد و مثل 
هندوهـــا مرده خـــود را می ســـوزانند. اما 
ســـیک ها چطور از زاهدان ســـر درآوردند 

و زاهـــدان چگونه زاهدان شـــد؟
پیـــش از تشـــکیل کشـــور پاکســـتان در 
14 اوت 1947 برابـــر بـــا 22 مـــرداد 1326 

هندوســـتان همســـایه جنوب شرقی ما 
بـــود و هندی های زیـــادی در ایـــران کار 
و زندگـــی می کردنـــد. ازجملـــه کارگران 
راه آهن خـــاش- کویته که از ســـال های 
1290 ریل گذاری آن آغاز شـــده بود و قرار 
بود بـــرای جابه جایی ادوات نظامی بین 
کویته و سرخس، توســـط روس ها مورد 
بهره برداری قرار گیرد که بر اثر آشـــفتگی 
ناشـــی از جنگ جهانی و انقلاب و تغییر 
حکومت در روسیه، ادامه پروژه متوقف 
شـــد. در همـــان ســـال ها ســـیک های 
مشـــغول در پـــروژه راه آهـــن از اقامتگاه 
خـــود در »دزآب« دل نکندند و بعدتر به 
عنـــوان خـــرده تاجر و کارگـــر فنی تلاش 
کردنـــد در این ســـوی مـــرز راهـــی برای 

مانـــدن و زندگی کردن پیـــدا کنند.
دزآب بـــه برکـــت راه آهن و همســـایگی 
مـــورد  ود  ز خیلـــی  وســـتان  هند بـــا 
توجـــه تجـــار و کارگـــران ســـایر شـــهرها 
قـــرار گرفـــت و محله هـــای دیگـــری در 
کنـــار محلـــه ســـیک ها شـــکل گرفت؛ 
کرمانی هـــا، بیرجندی ها، مشـــهدی ها، 
یزدی هـــا و در نهایـــت آذربایجانی هـــا 

راه  از  گـــروه  گـــروه  و کرمانشـــاهی ها 
رســـیدند و دزآب یـــا زمینـــی کـــه آب را 
می دزدیـــد و در خـــود پنهـــان می کـــرد، 
شـــکل و شـــمایل شـــهری زنده و مدرن 
یافـــت و زاهدان نام گرفت. البته شـــهر 
در منطقه ای بلوچ نشـــین در حال رشد 
بود و طبیعی اســـت که همـــه اینها رنگ 
و بـــوی بلوچـــی به خـــود بگیـــرد. بعد از 
تأسیس کشور پاکســـتان و از بین رفتن 
مـــرز ایـــران و هنـــد، نـــه تنها ســـیک ها 
برای همیشـــه در ایـــران ماندند بلکه در 
جابه جایـــی بزرگ جمعیت مســـلمانان 
و غیرمســـلمانان میان هند و کشور تازه 
تأسیس پاکستان، بســـیاری از سیک ها 
به جـــای هند، راهـــی ایران شـــدند و در 
زاهـــدان، آبادان و تهـــران جای گرفتند. 
محله ســـیک های آبادان به سیک لاین 
معروف شـــد که تا جایی که شـــنیده ام، 
تحصیـــل بـــه زبـــان فارســـی میـــان آنها 
رواج بیشـــتری دارد. با این همه زاهدان 
همچنـــان شـــهر مـــورد علاقه ســـیک ها 
باقی ماند. شـــهری کـــه خاکش پابندت 
می کنـــد و دل کندن از آن کار ســـاده ای 

. نیست
صـــادق صـــوری عـــکاس زاهدانـــی کـــه 
پدربزرگ او هـــم از چهارمحال و بختیاری 
بـــه زاهـــدان آمـــده و مانـــدگار شـــده، 
می گویـــد: »بعـــد از اینکـــه شـــهر شـــکل 
گرفت، یک تاجر پاکســـتانی به نام ملک 
به زاهدان آمد و ســـینما ملک را تأسیس 
کرد. مردم، پیاده تا چهـــارراه می آمدند و 
بعد از خود می پرســـیدند خب چه کنیم، 
برویم ســـینما یـــا برگردیم؟ این شـــد که 
ایـــن چهـــارراه بـــه چهـــارراه »چـــه کنم« 
معـــروف شـــد. اینجا کـــه هســـته اصلی 
شـــهر اســـت چند محله داشـــته؛ محله 
یزدی هـــا، سیســـتانی ها، بیرجندی هـــا، 
کرمانی هـــا، بلوچ هـــا و هندی ها که اینجا 
محله هندی هاســـت آن طرف هم محله 

یزدی هـــا.«
داوینـــدر بیرســـینگه از راه می رســـد و در 
گـــردواره را باز می کنـــد. می گویم به جای 
آقا چطـــور خطاب تـــان کنـــم؟ می گوید: 
»به مـــا می گوینـــد ســـردار. در دنیـــا این 
طـــوری شـــناخته شـــده ایم.« از ســـردار 
داویندر می خواهم درباره دین ســـیک ها 
صحبـــت کنـــد. می گویـــد: »ماهـــم مثل 
شـــما به خدای یگانه اعتقاد داریم. صبح 
پیـــش از طلوع آفتاب مثـــل وضو گرفتن 
شـــما تن و بدن مان را می شوییم و لباس 
تمیـــز می پوشـــیم و بـــرای نمـــاز می آییم 
گودواره. نمـــاز ما هم این طور اســـت که 
روحانـــی جلو می ایســـتد و دعـــا می کند، 
بقیه هم پشـــت ســـرش کف دســـت ها را 
به هـــم می چســـبانند و می گویند »واحی 
گرو« یعنی خدا یکی اســـت. صبح کتاب 
مقـــدس را بـــاز می کنیـــم و مثـــل فـــال 
گرفتـــن هر صفحـــه ای که آمـــد، همان را 
می نویســـیم و دم در می گذاریم تا غروب 
که دوباره برای نمـــاز برمی گردیم و کتاب 
را می بندیـــم. در گودواره تهـــران موزیک 
هـــم می زننـــد ولی مـــا اینجا دیگر کســـی 

داویندر بیرســـینگه را در گردواره یا آن طور کـــه زاهدانی ها تلفظ می کنند گودواره، عبادتگاه 
ســـیک ها  ملاقات می کنـــم: »پدرم ســـردار مونی، بیمـــاری کبد داشـــت، برای 

درمـــان بردیـــم هند. بعـــد از عمـــل باید یک مـــدت تحـــت مراقبت بود 
ولـــی دوام نیـــاورد، گفت داویندر مـــرا برگردان زاهـــدان. هرچه گفتیم 

ایـــن همه تحمل کـــرده ای، ایـــن همه خـــرج کرده ایم، بمـــان حالت 
خوب شـــود، قبـــول نکـــرد. آنقـــدر بهانه گرفـــت که مجبور شـــدیم 
برگردانیمـــش ایران. می گفت مـــن باید زاهدان بمیـــرم. آخرش هم 

همین جا فـــوت کرد.«

ـــرش بـ

ساعتی در نیایشگاه و محله سیک های زاهدان 

 وصیت سردار مونی؛ 
می خواهم در ایران بمیرم

پیش از تشکیل کشور 
پاکستان در 14 اوت 

1947 برابر با 22 مرداد 
1326 هندوستان 

همسایه جنوب شرقی 
ما بود و هندی های 

زیادی در ایران کار 
و زندگی می کردند. 

ازجمله کارگران 
راه آهن خاش- کویته 

که از سال های 1290 
ریل گذاری آن آغاز 

شده بود و قرار بود 
برای جابه جایی 

ادوات نظامی بین 
کویته و سرخس، 

توسط روس ها مورد 
بهره برداری قرار گیرد 

که بر اثر آشفتگی 
ناشی از جنگ جهانی 

و انقلاب و تغییر 
حکومت در روسیه، 
ادامه پروژه متوقف 

شد.

دوست دارم به نیایشگاه 
سیک های تهران در 

میدان بهارستان هم 
سری بزنم. سر چهارراه 

چه کنم زاهدان تصاویر 
این معبد را در تلفن 
همراهم جست وجو 

می کنم تا اینکه می رسم 
به تکه ای از گزارش بابی 

گاش خبرنگار هندی 
درباره این معبد:  پیش از 

این اخباری درخصوص 
تضعیف حقوق 

اقلیت های مذهبی 
در ایران شنیده بودم 

اما سفرم به این کشور 
اسلامی موجب شد 

شخصاً به دروغ بودن 
آنها پی ببرم

نداریم که موزیـــک بزند.«
داوینـــدر کـــه تـــا همیـــن اوایل امســـال 
ســـوپرمارکت داشـــته، با 63 ســـال سن 
بازنشســـته تأمیـــن اجتماعی شـــده و به 
خاطـــر مشـــکل کلیـــوی دیگـــر نمی تواند 
کار کنـــد. می گویـــد آب زاهـــدان خـــوب 
نیســـت و اگر تصفیه نکنی بعد از سال ها 
مشکل ســـاز می شـــود. او هـــم عاشـــق 
زاهدان اســـت و دوســـت دارد مثل پدر تا 
آخرین نفس همین جا باشـــد. می پرسم 
چـــرا همـــه آنهـــا عمامه بـــه ســـر دارند؟ 
می گویـــد: »مـــا چـــه زن، چه مـــرد، موی 
ســـر خود را کوتاه نمی کنیم، برای همین 
پاگـــری یا بـــه قول شـــما عمامه ســـرمان 
می گذاریـــم و ریش مـــان را هـــم جمـــع 
می کنیـــم زیـــر چانـــه و می بندیـــم. البته 
الان جوان هـــا دیگر ایـــن چیزها را رعایت 
نمی کنند. مد روز شـــده اند و راه آرایشگاه 

را یـــاد گرفته اند.«
ســـیک ها هـــم پـــس از مرگ عزیزشـــان 
غـــذا می پزنـــد و نـــذری می دهنـــد امـــا 
اجـــازه ندارند در غذایی که برای مراســـم 
پخته اند گوشت بریزند. ســـردار داویندر 
می گویـــد: »معمـــولاً بـــرای مراســـم دال 
درســـت می کنیـــم و فقط از ســـبزیجات 
اســـتفاده می کنیـــم و نخـــود و لوبیـــا و از 
ایـــن چیزها.« می پرســـم دال چیســـت؟ 
می گوید: »عدس، البتـــه ما اینجا عدس 
زرد و ســـیاه هـــم داریـــم. زابلی هـــا برای 
صبحانـــه می پزنـــد، زاهـــدان کمتـــر. به 
هرحال نباید از گوشـــت استفاده کنیم.« 
هرچه منتظـــر گورچالین ســـینگ خادم 
گـــودواره می مانـــم نمی آیـــد کـــه چنـــد 
کلمه ای هـــم با او حـــرف بزنـــم. داویندر 
می گویـــد: »خیلـــی پیـــر شـــده صبح هم 
اینجا بود شـــاید غروب بر گـــردد.« غروب 
دوبـــاره به چهـــارراه چه کنـــم برمی گردم 
اما همچنان خبری از ســـردار گورچالین 

ســـینگ نیست.
کنار کوچه کنسولگری هند، وارد عطاری 
ســـردار بلچیت ســـینگ آنند می شوم که 
حسابی ســـرش شلوغ اســـت. می گوید 
قبـــلاً که رفت و آمد به هنـــد ارزان تر تمام 
می شـــده لااقـــل 200 رقـــم داروی گیاهی 
از هند بـــه زاهـــدان مـــی آورده و بیماران 
زیـــادی هم به مغـــازه اش ســـر می زده اند 
امـــا حـــالا کســـب و کارش رونـــق قبل را 
نـــدارد. او هـــم مثـــل بقیـــه ســـیک های 
زاهدان کـــه جمعیت شـــان از 400 خانوار 
بـــه 70 خانوار تقلیـــل پیدا کـــرده، هند و 
ایـــران را یکـــی می داند و هـــر دو را به یک 
اندازه دوســـت دارد. می گویـــم منظورت 
از ایـــران، زاهدان که نیســـت؟ می گوید: 
»نه آقـــا! ایران یعنـــی ایـــران، یعنی ملت 
ایران، یعنی خراســـان و گیلان و تهران و 
آذربایجان و خوزســـتان. همه جای ایران 

ســـرای من است.«
دوســـت دارم بـــه نیایشـــگاه ســـیک های 
تهـــران در میدان بهارســـتان هم ســـری 
بزنـــم. ســـر چهـــارراه چـــه کنـــم زاهدان 
تصاویـــر این معبـــد را در تلفـــن همراهم 
جســـت وجو می کنم تـــا اینکه می رســـم 
بـــه تکه ای از گزارش بابـــی گاش خبرنگار 
هنـــدی درباره ایـــن معبد: »پیـــش از این 
اخبـــاری درخصـــوص تضعیـــف حقـــوق 
اقلیت هـــای مذهبـــی در ایران شـــنیده 
بودم اما ســـفرم به این کشـــور اســـلامی 
موجـــب شـــد شـــخصاً بـــه دروغ بـــودن 
آنها پی ببـــرم. ادیانی مانند مســـیحیت، 
زرتشـــتی و کلیمی در ایران دارای نماینده 
مجلـــس و عبادتگاه هـــای مخصـــوص به 
خود هســـتند؛ اما دیدن معبد سیک های 
هنـــد در تهران بـــه واقع مرا شـــگفت زده 
کرد. هرچنـــد ظاهر ســـاختمان امروزی 
بود امـــا وقتـــی وارد معبد شـــدم، فضای 
داخلـــی دقیقـــاً شـــبیه همـــان معابـــدی 
بـــود که در هر شـــهری از هنـــد می توانید 
مشـــاهده کنیـــد. فقط قالی هـــای زیبای 
ایرانـــی بـــود که بـــه یاد مـــن مـــی آورد در 
هندوستان نیســـتم و اینجا ایران است.«


